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به نام خدای مهربان

اولین کتاب علمی من - 3

گربه كوچولوي سفيد و جيرجيرك
نويسنده و تصويرگر: جف ورينگ
مترجم: دكتر سارا سيدناصري  بازنويسي: حسين فتاحي
مدیر هنری و اجرای جلد: حسین نیلچیان  صفحه‌‌آرایی: شهرزاد شوشتریان
ليتوگرافي: گلپا  كد: 93/513
تيراژ: 1500 جلد  چاپ سوم: 1398
شابك: 978-964-307-543-9
شابك دوره: 978-964-307-708-2
کلیه‌ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای
موسسه‌ی نشر و تحقیقات ذکر محفوظ است.

این اثر توسط داوران و کارشناسان دبیرخانه‌ی سامان‌دهی 
و  آموزشی  تکنولوژی  دفتر  تربیتی  و  آموزشی  منابع 
با  مرتبط  و  مناسب  پرورش،  و  آموزش  کم‌کآموزشی 
برنامه‌های درسی دوره‌ی آموزش ابتدایی دانسته شده است.

در سی و سومین دوره‌ی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران  
)بهمن 1394( به عنوان اثر شایسته‌ی تقدیر شناخته شده 

است.

گربه کوچولوی سفید و جیرجیرک
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پاییز بود و گربه‌کوچولوی سفید، روی چمن‌ها می‌گشت و گردش می‌کرد. ناگهان به جسم گرد و 

قرمزرنگی رسید. آن را برداشت، نگاهش کرد، بویید و بعد تکانش داد. با خودش گفت: »چیه؟«

جیرجیرکی که در آن نزدیکی بود، پرید به طرفش و گفت: »این یک توپ است. می‌توانی آن را 

قلِ بدهی، با پنجه‌ات آن را قلِ بده !«
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اما خیلی زود ایستاد. گربه‌کوچولو پرسید: »چرا ایستاد؟«گربه‌کوچولو، توپ را قلِ داد. توپ کمی قلِ خورد و...

جیرجیرک گفت: »چون چمن صاف و نرم نیست. برو روی جاده توپ را قلِ بده!«
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شاخه‌ی درختی روی جاده افتاده بود. جیرجیرک گفت: »باید شاخه را از روی 

جاده برداری. من که کوچکم و نمی‌توانم. سعی کن آن را هُل بدهی.«

گربه‌کوچولو، شاخه را هُل داد و آرام‌آرام آن را جلو برد.
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